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  دمهمق
با تأسيس حكومتهاي مسلمان دهلي، فصلي تازه از گـسترش اسـلام  در شـبه قـاره هنـد       

از آنجا كه اين حاكمان، اولين حكمرانان  مسلمان هنـد بودنـد، بـراي توسـعه                 .آغاز شد 
اقتدار سياسي خود نيازمند تأمين مشروعيت سياسي و مذهبي بودند و بـه مـشاوراني در                

 مقبوليت جايگاه آنان در اذهان مردم كمـك كننـد، از            امر حكومت نياز داشتند كه به     
اين رو، دانشمنداني را تكريم مي كردند كه ضمن آموزش  شيوه هاي حكمراني، آنان را                 

از سوي ديگر، سرزمين هند با وجود پيوسـتن بـه           . با احكام و قوانين اسلامي آشنا كنند        
نهاي مـسلمان داشـت؛ ايـن       جرگه  سرزمينهاي اسلامي، تمايز آشكاري با  ساير سـرزمي          

تر و كارآمدتري را مي طلبيد تـا          سرزمين با داشتن اكثريتي هندو، انديشه سياسي منسجم       
گشاي حكمرانان مسلمان در حل قضاياي هندوان و مسلمانان باشـد و همـين مـسئله                  راه

از آنجا كه سلاطين دهلي . اهميت انديشه سياسي را در شبه قاره هند دو چندان مي كرد         
ين تجربه هاي جدي تشكيل حكومت مسلمان در هند بودند، برخـورد بـا دو گـروه                 اول

  .رفت هاي اصلي و گريزناپذير اين سلاطين به شمار مي مسلمان و هندو از دغدغه
در اين ميان، ضياءالدين برني از اولين  متفكراني بود كه كوشيد در عصر تغلقيان بـه                 

انديشمند بود، در برن از توابع دهلـي چـشم          وي كه اديب و مورخي      . اين مسئله بپردازد  
برني فرزند مؤيدالملك رجب بـود كـه در كـودكي در عهـد سـلاطين              . به جهان گشود  

مؤيدالــدين رجــب در دوره  . اش بــه دهلــي رهــسپار شــد خلجــي  بــه همــراه خــانواده
خان، پسر جلال الدين خلجي بـه خـدمت وي درآمـد و سـپس در دوره سـلطان               ارليك

شايان ذكراست عموي برني ، علاءالملك ، هم از         .  جي به نيابت  او رسيد     علاءالدين خل 
بزرگــان دربــار خلجيــان و  پــدر بــزرگ وي نيــز از صــاحب منــصبان دربــار بلبنــان  

 از 1مادرضـياءالدين برنـي نيزدختـرجلال كيتهـالي     (Seyed Hassan barani,1938,78).بود
  .  بود2بزرگان منطقه كيتهال

ن خانواده اي، سالهاي زيادي از عمـر خـويش را صـرف يـادگيري               برني با تولد در چني    
خود وي  اشاره مي كند كـه  . علوم زمانش نمود و از محضر استادان زيادي كسب علم كرد       

                                                                                                                                

1.  Kaithali 
2.  Kaithal 
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 معلم  در اين شهر حضور داشتند و او مـدتي در             47يا  46در سالهاي تحصيل وي  در دهلي        
نكته مهـم    .  آنان ديدار داشته است   حضور برخي از آنان به كسب دانش مشغول بوده يا با            

آنكه تعداد قابل توجهي از اين معلمان مانند مولانا وجيه الدين رازي و يـا مولانـا افتخـار                   
كه اين امر مي توانـد سـبب       (Ibid,81)الدين رازي يا قاضي محي الدين كاشاني، ايراني بودند        

س از يادگيري علـوم دينـي، بـه         او پ . اثرپذيري  برني از آراء و انديشه هاي آنان بوده باشد          
جرگه  مريدان نظام الدين اولياء در آمد و مدتي از هم مجلـسان اميـر خـسرو دهلـوي و                     

بنابراين، تاثير آراء و افكار شيخ نظام الـدين اوليـاء را نيـز بـر وي                 . امير حسن دهلوي شد   
در روح و نبايد از نظر دور داشت كه عشق و ارادت برني به او سبب نفوذ زيـاد ايـن فـرد             

شايد بتوان اخلاق گرايي در آثار برنـي را انعكاسـي از ايـن دوره                .(Ibid,81)روان برني شد  
براين اساس، در بررسي انديشه هاي برني بايد دو مؤلفه، يعني تلمذ وي در              .  عمرش دانست 

  . حضور استادان ايراني و ارادت  وي به افراد مذهبي را در نظر داشت
 محمد بن تغلق به دربار وي راه يافت و مشاور نزديك او،حتي در برني در ايام پادشاهي

 سـال بـه     17حضور وي در سمت مـشاور        (Ibid,82). خصوصي ترين مسائل، شد بدل گشت     
 را بـه رشـته نگـارش    فتاوي جهانداريو در اين مدت  بود كه برني        (Ibid,82) طول انجاميد 

 بود تا آنكه، به علت دخالـت در         وي در سمت خود ماندگار    ). 1385،259بلك ،   (درآورد  
  ).همانجا( در نهايت فقر وفات يافت . م1357امر جانشيني، از دربار طرد شده و در سال

برني تا آخرين لحظات عمر درتلاش بود تا به منصب خويش و جايگاه پيشين خـود                
تـاريخ  از اين رو، در سن هفتـاد و چهـار سـالگي كتـابي  بـا عنـوان                    . در دربار بازگردد  

 به رشته تحرير درآورد و آن را به حاكم جديد، فيروزشاه تغلق، تقديم كرد      يروزشاهيف
  ،العباس اكرم الناس في تاريخ برمكه في عهد بنيدر همين دوره ، تاريخي با عنوان، ). همانجا(

برني اين تاريخ را از آن جهت نگاشت تا ضـمن تمثيـل احـوال برمكيـان و                  . تاليف كرد 
 بركناري و كشتن آنان،  به تطبيق احوال خويش با آنان بپـردازد و از                پشيماني پادشاه از  

  . اين طريق، اشتباه پادشاه را غير مستقيم به وي گوشزد نمايد
  :گويي به اين سؤالات است صدد پاسخبا  ترسيم چنين تصويري، اين پژوهش در 

  هاي سياسي  تلفيقي  برني متاثر از كدام انديشه ها بوده است ؟ انديشه .1
  دستاورد تلاشهاي برني در تلفيق انديشه هاي سياسي گوناگون چه بود ؟ .2

  :محقق در اين پژوهش به آزمودن اين فرضيات اهتمام دارد كه
  . بودو هندي  اسلامي - انديشه هاي تلفيقي برني متاثر از انديشه هاي ايراني  .1
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 دسـتاورد عملـي     اسلامي و هندي- تلاشهاي برني در تلفيق انديشه هاي سياسي ايراني       .2
  .عمده اي به بار نياورد

تلاش بـراي شـناخت ضـياءالدين برنـي و جـستجو درآثـار پژوهـشي معاصـران نـشان                    
دهدكه وي ازجمله شخصيتهايي است كه با وجود تـاليف سـه كتـاب، كمتـر مـورد                    مي

توجه محققان ايراني قرار گرفته و براي شناخت انديشه هـاي وي گـام جـدي و علمـي                 
بر اين اسـاس، دسـتيابي بـه اطلاعـاتي در ايـن موضـوع تنهـا از راه                   .  است برداشته نشده 

انـد بـه تبيـين        گردد كه تلاش نمـوده      هاي خارجي ميسر مي     مراجعه به مقالات و نوشته    
  . زوايايي  از انديشه هاي برني بپردازند

از جمله آثاري كه در اين موضوع به رشته تحرير درآمده است، مقاله نـسبتاً مفـصلي                 
هرچنـد  .  منتـشر شـده اسـت      فتاوي جهانداري زبان انگليسي است كه به ضميمه كتاب        به  

سليم خان نسبت به  بسياري از افقهاي فكـري برنـي غفلـت               – اي  نويسنده اين مقاله خانم     
نموده است، به لحاظ كمبود پژوهش در اين موضـوع، ايـن اثـر پيـشينة ارزشـمندي تلقـي         

  .ة ايده و راهكار در راه شناخت افكار برني استشود و تا حدود زيادي ارائه دهند مي
پژوهش مهم ديگر، مقاله اي است كه توسط سيد حسن برني به رشته تحريـر درآمـده                 

 1 فرهنگ اسلامي  اين اثر از معدود آثاري است كه در مجموعه مقالات عديده مجلة           . است
 سعي داشـته تـا بـه        گرچه نگارنده در اين مقاله    .  درباب ضياءالدين برني  نوشته شده است      

تمام جوانب زندگي و افكار برني بپردازد، اما  اهتمام او  بيشتر مصروف بيان زادگاه، نسب                 
نكته ديگر آنكه باتوجه به اشتراك زادگاه برنـي و          . و معرفي پدر و عموي برني شده است       

   .نگارندة مقاله،  بايد مراقب جانبداريهاي احتمالي نگارنده بود
از جملـة ايـن     . ا در بررسي انديشه هاي برني، آثار خود وي هستند         اصلي ترين راهنم  

 است كه در بيست و چهار بخش نگاشته شده است و هر بخـش               فتاوي جهانداري آثار،  
تــوان   را مــيفتــاوي جهانــداري. بــه بيــان موعظــه و حكايــات خاصــي اختــصاص دارد

 كتـاب را بـه قـصد        دربردارندة اصلي ترين عقايد و نظرات برني دانست؛ چراكه وي اين          
هـر چنـد كـه      . پند و نصيحت به سلطان و ارائه راهكار در امر حكومت نوشته اسـت             

هـايي در     هاي سياسي متنوع تلاش نموده است،  در عمل تعـارض            برني در تركيب انديشه   
  . افكار او باقي است

                                                                                                                                

1.  Islamic  culture  
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وي هدف خود را از تحرير اين كتـاب،           . است تاريخ فيروزشاهي از آثار ديگر برني،     
ايـن كتـاب    ). 4،61 ،حـسني ( بيان نموده اسـت    طبقات ناصري دامه كار منهاج سراج در        ا

 سال بر دهلي حكومت كـرده       95شامل اخبار روزگار هشت پادشاه  است كه در طول           
نكتـه  . وي گزارش خود را از سلطان بلبن آغاز و به فيروز شاه منتهـي كـرده اسـت                 . اند

ر اولين اثر سالشمار حـوادث هنـد بـود كـه            جالب توجه در باب اين كتاب آنكه اين اث        
پـيش از برنـي، دو تـاريخ در هنـد           . توسط مورخي هندي به رشته تحرير در آمده است        

بـه رشـته    المـĤثر    تـاج نوشته شد كه اولين آنها  به قلم صدرالدين محمد مولـف كتـاب               
ان  بود كه توسط ابو عمر منهاج الـدين عثم ـ         طبقات ناصري تحرير درآمده و دومين آنها      

شايان توجه است  كه هر دو اين مولفان متعلق بـه سـرزميني غيـر از       .  نوشته شده است  
 از آن جهـت كـه حـاوي  برخـي            تاريخ فيروزشـاهي  . هند و از مهاجران به هند بودند      

برني در اين كتاب تـلاش كـرده كـه          . انديشه هاي سياسي مؤلفِ خود است اهميت دارد       
 بيان كرده است، با اسـتناد بـه شـواهد           وي جهانداري فتاانديشه هاي خود را كه قبلاً در        

  . قرآني و حكايات تاريخي به اثبات  برساند
از ديگر آثار برني است كه به فيروزشاه تغلق  اكرم الناس في تاريخ آل برمك كتاب

اصل كتاب به زبان عربي است و توسط ابوالقاسـم طـائفي بـه فارسـي                . تقديم شده است  
امل روايات گوناگوني است كه از پشيماني هارون الرشيد از          كتاب ش . ترجمه شده است  

البته به نظر مي رسد هدف واقعـي نويـسنده قيـاس احـوال              . عزل برمكيان حكايت دارد   
خود با برمكيان است و توصيه و گوشزد به فيروزشاه تغلق كه مرتكب اشـتباه هـارون                 

وزرا و  «:ي نويـسد  وي م ـ . الرشيد نگردد و او را دوبـاره بـه منـصب خـويش برگردانـد              
مقربان، سلاطين را ديدة بصيرت گشايند كه هرگـاه در قلـع وقمـع آنچنـان كريمـان و                   
آنچنان بزرگان، فكر را كار فرمايند و بيشتر و بهتر از درجة پادشاهان عـالم و بزرگـي                  

  ).39،]بي تا[ برني ،( » پادشاه بزرگي در خاطر بگذرانند 
  الگوهاي تفكر سياسي برني

سطة آشنايي با علوم اسلامي و رموز حكمراني، مورد توجـه محمـد تغلـق قـرار                 برني به وا  
هايي كه به هند منتقل شده بـود،          گرفت و به عنوان مشاور تلاش كرد تا به ياري اندرزنامه          

برني با مطالعة انديشه هاي گوناگون و سـنجش آنهـا بـا             . خلا دانش سياسي وي را پر نمايد      
نشوري براي اين سلطان بنگارد تا هـم يـك  دسـتورالعمل             زمان و مقتضيات آن، توانست م     



 1388،  پاييز 2 سال اول، شمارةمطالعات تاريخ اسلام،   24

به منظـور آشـنايي     . براي او  باشد و هم تاييدي براي مشروعيت ديني و سياسي او تلقي شود              
بيشتر با انديشه هاي برني در ادامه، به الگوهاي فكري برني و سپس به بيـان مـوارد اصـلي                    

  . او پرداخته خواهد شد  سياسي وي و در نهايت به انديشه تلفيقي انديشه
هاي روايات و انديشه هاي برنـي، بايـد گفـت كـه               پيش از آغاز كلام در باب ريشه      

 كه تكيه عمده پژوهش بر آن است، براي         فتاوي جهانداري برني در هر قسمت از كتاب       
توان عمـده الگوهـاي       دارد؛ اما مي    بيان مقصود خويش، نقلها و حكايات مختلفي بيان مي        

 سياسي خويش وامدار آنان بـود، بـه         - را كه وي در طراحي نظام  فكري        فكري و عملي  
  :چهار دسته تقسيم نمود

از جملـه اقـوال و اعمـال مـورد تأسـي فـراوان برنـي،                : سيرة حكمرانان مسلمان  ) 1
توجه برني به اين خلفا به قدري بود        . اقدامات و بيانات خلفاي نخست به ويژه عمر بود        

، مقصود برني از اصـطلاح جهانـداري، همـين خلفـاي            )150(كه  به عقيدة عباس رضوي     
برني در بسياري از گزارشهاي خويش به منظـور اثبـات سـخنش بـه                . نخست بوده است  

شايان توجه است كه در نظام فكري برني، عمـر بـالاترين            . كند  سيرة اين خلفا استناد مي    
.  به او تأسـي نماينـد    حكمران مسلمان بوده و حاكمان پس از وي در گفتار و اعمال بايد            

  :وي درباره خليفه دوم مي سرايد
   در شريعت باز      به عمر شد        رِ ملك دراز   گشت عم به عمر

  )1972،40، برني(
البته برخي از خلفاي عباسي نظير هارون و مامون و همچنين سلطان محمود غزنوي نيـز           

يروي از سيرة آنان را موجب رستگاري       اند كه وي پ     از پادشاهان مورد ستايش برني بوده     
براي آگاهي  بيشتر از تاثير اعمال و اقوال خلفاي عباسـي            .(دانسته است   حاكمان مسلمان   

شايد بتـوان گفـت كـه سـلطان محمـود           ) 103و25و23و20و17در نزد او، برني، همان،    
ر غزنوي مهمترين و مقرب ترين حاكم مسلمان در ذهن و زبان برني بـوده اسـت و او  د              

تعداد زيادي از حكايات و روايات خويش  به بيان سيرة اين حكمـران پرداختـه اسـت                  
  ).228 و227 و223و118 و17همو، (

تـأثير انديـشة انديـشمندان      : انديشة سياسي متفكران ايراني مانند غزالي و فـارابي        ) 2
نقـل  هرچند وي به    . قرون ميانه از جمله مشهودترين  تاثير ها در تفكر برني بوده است            

پردازد، به نظر مي رسد كه برنـي بـا مطالعـه              خاص و صريح اقوال اين انديشمندان  نمي       
آثار غزالي، فارابي و برخي ديگر از انديشمندان ايراني به نگارش چنين كتابي مبـادرت                
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توان شباهت فوق العـاده آن          برني مي   فتاوي جهانداري ورزيده است؛ چراكه با مطالعه        
اين دو، به لحاظ مفاد كلام و مضامين حكايـات و           .  غزالي دريافت  را با نصيحه الملوك   

اقوال نقل شده از شخصيتهاي اسطوره اي ايـران و بزرگـان يونـان شـباهت فراوانـي بـه                    
يكديگر دارند و به نظر مي رسد ميزان گرايشهاي ايراني گـري و يونـاني گـري در هـر       

  .  شاره خواهد شدشباهتهايي كه در ادامه به آن ا. دوي آنان زياد  است
وي : تـاريخ و اقـوال انديـشمندان و حاكمــان يونـاني، ماننـد اسـكندر و ارســطو       ) 3

و ارسـطو را وزيـر اعظـم اسـكندر مقـدوني       )72همو، همان،  (افلاطون را افلاطون الهي   
شايان توجه است كه    ). 235و234و 120و116و98و97و79و 69همو،همان،  (خواند  مي

بحـث  )52همـو، همـان،     (عزم انديشي پادشـاه   )31 همان،   همو،(برني در مباحث وزارت     
و سلوك اخلاقي پادشـاهان     )79همو، همان ،    (عدل و لزوم اهتمام به آن در اداره كشور        

بـراي  . (استفادة فراواني از نصايح افلاطـون و ارسـطو نمـوده اسـت       )  150همو، همان،   (
: .برنــي، نــكايــد آشــنايي بــا وســعت تــاثير انديــشه هــاي افلاطــون و ارســطو بــر عق

  ).70-40 ،1373ردهد،
پادشاهان اسطوره اي ايران، مانند جمـشيد و انوشـيروان از           : پادشاهان اساطيري ايران  ) 4

براي آشنايي با ميزان تأسي برني به اقوال و كردار اين (اند جرگه افراد مورد ستايش برني بوده
همـو،  (مباحـث وزارت    برنـي در     ). 1862،169، ؛ نيز همو  189،  1972دسته شاهان، برني،    

و مباحث ديگر، از نصايح و توصـيه        ) 98همو، همان،   (و سرمايه هاي پادشاهي     ) 1972،29
از نگاه برني، اينها سـلاطين ارزنـده تـاريخ بـشريت            .هاي اين افراد فراوان بهره جسته است      

  .كرده است اند و او حاكمان مسلمان را به شناخت احوال و اقوال آنان تشويق  بوده

  هاي اساسي انديشه سياسي برني همؤلف

  حاكميت. 1
از نظـر وي، حاكميـت واقعـي     . مفهوم حاكميت در انديشه برنـي جايگـاه خاصـي دارد          

است كه با واگذار نمودن وظـايفي       » جهاندار حقيقي «متعلق به خداوند است و خداوند       
د را  تبديل نموده است و  تمامي اختيـارات خـو         » جهاندار مجازي «به سلطان، وي را به      

براين اساس، برني اعلام مي دارد حكومـت و دولـت           . به حاكم مجازي انتقال داده است     
و مـا خلََقـت     «وي با استناد به اين آيه قرآن كه         ). 68همان،(منشأيي الهي و خدايي دارد      
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مـا انـسانها و جنيـان را جـز بـراي عبـادت              «) 56ذاريـات،   (»الجِنَّ و الانس الاّ ليعبـدون     
قدرت سياسي به دست حكمرانان داده شده تا انـسانها بـه صـورت              : گويد مي» نيافريديم

  . درست تربيت شوند و جوامع به شكلي صحيح نظام يابند
بر پايه چنين تصوري، برني سلطان و حاكم را جانشين و سايه خدا و ركن الاركـان                 

ين رو، بايد   از ا . مدينه فاضله دانسته و پيوسته در انتقال اين انديشه به هند كوشيده است            
شاه بيت سخن برني را اين چنين تعريف نمود كه قدرت موهبتي  است كه مـستقيماً  از                   

  .جانب خداوند در وجود پادشاه به وديعه نهاده شده است
اي را از وصيت نامه سلطان بلبن خطـاب بـه فرزنـدش نقـل              وي به اين منظور جمله    

و جهانباني را اندك كـاري و       چون بر تخت گاه متمكن گردي، جهانداري        «:كند كه   مي
سهل مصلحتي مشماري كه دل پادشاه منظر رباني است و اين منظره بس شـگرف اسـت                 

كار و بار عوام مملكت از دل و زبان پادشاه بيرون مي آيد و حوائج حاجتمنـدان از                  ... و
اگر پادشاه، پادشاهي را امـري بـزرگ ندانـد و ايـن             ... دل و زبان پادشاه تمام مي شود و       

  ).78همان،(» نين عزتي را به قبائح بدل گرداند، به نعمت خدا كفران ورزيده استچ
بر اين اساس، برني اصلي ترين وظيفه پادشاه را حفاظت و نگاهباني از اين وديعـه و                 

وي  شاه را مدافع افـراد و مـسئول نگهـداري گـوهر        . كند  وقوف به ماهيت آن تبيين مي     
وي در  . ه نبايد به هيچ قيمتـي آن را از دسـت بدهـد            داند؛ گوهري كه پادشا     پادشاهي مي 

داند و ديگران را نيز موظف به اطاعت از دسـتورات شـاهي               اين راه سلطان را مخير مي     
دانـد    به گفته سيد حسن برني، ضياءالدين برني سلطان را فرمـانرواي مطلـق مـي              . كند  مي

به شمار مـي روندكـه      ودر نگاه او مردم در كمترين درجه مراتب قرار دارند و كساني             
نگاهي كه پيشتر، غزالي در كتـابش،        ؛)84همان،  ( بايد توسط سلطان مهارومحدود شوند    

« : كند غزالي مي گويـد      ، بعد از بيان منشا الهي پادشاهي به آن اشاره مي          نصيحه الملوك 
بر خلق ببايد دانستن كه كسي را كه او پادشاهي داد، دوست بايد داشـتن و پادشـاهان را                  

به ). 259،  1367غزالي ، ( » بع بايد بودن و با ملوك منازع نشايد و دشمن نبايد داشتن           متا
نظر مي رسد كه برني با هماهنگي كامل با عقيده غزالي، با ترويج چنين ذهنيتـي، قـصد                  
داشت مشروعيت حاكمان عصر خويش را تثبيت نمايد؛ چرا كـه بـا تـشريح و نهادينـه                  

ايـن انديـشه را   . شاه، مخالفت با خدا قلمـداد مـي شـد   شدن چنين باوري، مخالفت با پاد  
ترين انديشه برني دانست؛ چراكه وي در هيچ جاي كتابش از اشـاره بـه    توان محوري   مي

 . اين مطلب دريغ نورزيده و همواره با اهتمامي جدي به اثبات آن پرداخته است
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 لـي اسـت كـه      عقيدة الهي بودن منشا حاكميت برني شايد متأثر يـا مـشابه بيـان غزا              
هركه به حق به شكر آن قيام كند، سعادتي يابد          . ولايت نعمتي است بزرگ   « : نويسد مي

كه بر آن مزيدي نباشد و اگرتقـصيري كنـد، در شـقاوتي افتـد كـه آن را پايـان نباشـد                       
توان از عقايد رايج در باب سلطان دانست كه           اين نظر غزالي و برني را مي      ). 301همان،  (

رايج بود؛ عقيده اي كه بر مبناي آن، سلطان را صاحب جايگاهي مـا بـين                درقرون ميانه   
مانند اينكه پادشاه برغم  شمايل انساني       . خداوند عالم و قاهر و رعيت ناتوان مي دانستند        

، ماهيتي جداي از جنس بشر دارد و نسبت سلطان به رعيت نسبت شبان به رمـه اسـت                   
وشــت آنــان بــه هــم گــره خــورده  كــه بــاوجود تفاضــلي در حــد تفــاوت نــوع، سرن 

  ).1385،221فيرحي،(است
نمايش تمام عيار سنت يونانيان در تقسيم موجودات را مي توان در گفتـار مـاوردي                

وي در تقـسيم    .  آن انكار ناپـذير اسـت       مشاهده كرد؛ گفتاري كه شباهت كلام برني به       
از سـاير   و برتـر    » نـوع الانـواع   « موجودات بر حسب نـوع و جـنس منطقـي، انـسان را            

: نويـسد حيوانات معرفي مي كند و در ادامه با مقايسه پادشاهان و ديگر افراد بشري مي              
خداوند متعال هم چنان كه بشر را بر ديگر موجودات برتري داده بود، پادشاهان را نيز                
به همين سان بر ديگر طبقات بشر برتري داد و اين برتري، جهات و دلايل بسياري دارد                 

  ).1988،61ماوردي،(نقل مشهود است كه در عقل و 
برني بعد از ارائه چنين تعريفي براي منشا پادشاهي، آشكارترين پيامد آن را دو چيز             

كنـد  مـي   او اشـاره  . اول تشكيل حكومت و دوم رسيدن به مقام اولوالامري     : دانست  مي
 او حكومـت را   . كه نهادِ حكومت همبستگي كامل با حيـات اجتمـاعي و  دنيـوي دارد              

همان، ( موهبت خداوند مي داند كه سلاطين از طرف خداوند مامور به انجام آن شدند             
از طرفي، اولوالامري يكي از مقاماتي بود كه برني بـه تكـوين مـصاديق آن     ). 76 ،1972

رسد اصـرار برنـي بـراي رسـيدن بـه مقـام               البته به نظر مي   . در انديشه خود مي پردازد      
راي اين كلمه در ذهن خويش داشت؛ مصداقي برگرفتـه از        اولوالامري، مصداقي بود كه ب    

شايان توجه اسـت كـه    ). 59نساء ، ( آيه اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولوالامر منكم        
انديشمندان مسلمان شيعه و سني مصاديقي براي اين آيه شريفه ذكر كرده اند، اما تعبيـر                

الي است؛ چنانچه از منظر غزالي معنـاي        برني از اين آيه، نزديكترين  تعبير به تفسير غز         
). 1367،259(مطيع باشيد خداي را و پيامبران را و اميـران خـويش را              : آيه چنين است  

بنابراين، برني نيز مانند غزالي، مصداق بارز اين آيـه را پادشـاهان شايـسته دانـسته كـه                   
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  .اطاعت از آنان بعد از خدا و پيامبر او واجب است 
دارد كه آنان را در  جاد حكومت، برني به پادشاهان نصايحي عرضه ميبعد ازتلاش در اي

راه رسيدن به مقام  اولوالامري يا حاكم ايده آل ياري رساند؛ نصايحي مانند پرهيز از دروغ                 
همو، همان،  (بزرگ منشي، اجراي سياسات و تعزيرات       )1972،224برني،  (گويي و خيانت،    

هاي  وتوصيه)195همو، همان، ( حق شناسي،) 72، همو، همان(، گسترش عدل و انصاف   )200
ديگري كه برني رعايت آنها را زمينه سـاز رسـيدن پادشـاه بـه مقـام اولـوالامري دانـسته                     

اش را حاكمي معرفي مي كند كه         علاوه بر اين، برني حاكم آرماني     ). 200همو، همان،   (است
  ).102همو، همان، ضميمه، (تحت نفوذ و فرمان قوانين شريعت باشد 

  :ديق اولوالامر در نظر برني صاحب  چند ويژگي هستند مصا
تنهـا بـه فـرد يگانـه ممتـاز اعطـا            خداونـد حـاكميتش را      : يگانه فـرد ممتازنـد     -

  ). همانجا(كند مي
برني به تك حاكمي اصرار فـراوان دارد و         : واجد قدرت غير قابل تقسيم هستند      -

 قدرت ميـان دو     گنجد، تقسيم   مي گويد همانطور كه دو شمشير در يك نيام نمي         
  ).103- 102همو، همان، (پادشاه يعني جنگيدن تا كشته شدن يكي از آنان 

اقتدار حاكم، تمامي افرادي را كه در قلمروش زندگي  : داراي قدرت مطلق هستند    -
  ).همانجا(كنند شامل مي شود  مي

برني با عنايت به اينكه حاكم ، اولين و تنها نماينده خـدا در روي               : مستبد هستند  -
زمين است، معتقد است كه وي اين اختيـار را دارد تـا هـر قـانوني را بـه اجـرا                      
گذارد و هيچ كس نمي تواند مانع اين كار باشد و خداونـد وي را از عمـل خطـا                

  ).همانجا( بازمي دارد
پافشاري برني براي رسيدن به پاي بندي پادشاه بـه شـريعت و مقـام اولـوالامري علـت                   

مردم به  « ، يعني   » دين ملوكهم    الناس علي « اين قول مشهور كه   ديگري نيز دارد؛ وي  به       
او از قـول پادشـاه      ). 318همـو، همـان،     (سخت معتقد  بـود    » دين پادشاهان خود هستند     

برآمد و نابرآمد صالح ملك و دولـت        ” محبوبش، سلطان محمود غزنوي، مي نويسد كه      
و بـا اعتقـادِ صـالحِ پادشـاه،         پادشاه مسلمان،  بربستة اعتقاد خوب و زشت پادشاه اسـت            

بالأخره اگر پادشاه، پـاك نفـس و        . مقاصد و حاجات ملك او به اجابت مقرون گردد        
يا را در جاده احكام شـريعت       متعبد و قطب عالم باشد، علامت آن است كه خود و رعا           

در اينجا نيز  مي توان انعكـاس انديـشه فـارابي را در كـلام              ). 319همو، همان،   ( “بدارد
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برني نيز مانند فارابي  معتقد است حكومت موظف به اصلاح اخلاق مـردم              .  يافت برني
و ترويج ارزشهاست و وظيفه سوق دادن شهروندان و جامعه به سعادت و ايجاد عدالت               

مهـاجر  .: براي آشنايي بيشتر با تشابه عقايد برني و فارابي نك         (نيز بر عهده حاكم است      
  ).59-57، 1380نيا،

وصيف مقام پادشاه و تشريح مقام الوهي او ،  به تبيين وظـايف پادشـاه                برني بعد از ت   
 كه از نظر او تنهـا       -وي عمده وظيفه پادشاه را حمايت و تبليغ مذهب حنفي         . پردازد  مي

 برني،(داند   و نابودي ساير فرق و شاخه هاي دين اسلام مي          -مذهب اصيل و حقيقي است    
 اين وظيفه و اثبات برتـري سـنت اسـلام،    برني براي اجراي كامل و صحيح     ). 1972،11

البتـه او نـابودي و      .  مـي دانـد   ) جهـاد و قـضا    (پادشاه را موظف به انجام جنگ مقدس        
سركوبي بت پرستان و پيروان باورهاي غلط را كاري دشوار و گاه ناممكن دانسته است               

خـود را  و  براي اثبات عقيدة خويش، خلفاي صدر اسلام را مثال مي زند كه تمام تـوان    
از ابتدا تا انتهاي عمر در راه نابودي دشمنان اسلام صرف كردند و هرگز موفـق نـشدند                  

  . تمامي مخالفان اسلام را نابود كنند
بايد دانست كه با وجود رشد برني درمحيط پرتسامح هندوستان، تـساهل و تـسامح در                

تـا ايمـان     «:نويـسد   وي با تأسي به سيره عمر و از زبـان وي مـي            . انديشة برني جايي نداشت   
در جاي ديگر، حكـايتي    ). 24همو، همان ،    (» نياورند و اسلام قبول نكنند از من ايمن نشوند        

چون ابوبكر صديق خليفه شـد،    : از انديشه و گفتار ابوبكر نقل مي كند كه قابل تامل است             
مودند، و صدقات طلب فر    ةزكو از قبائل عرب كه در حيات پيغامبر، اسلام تلقي كرده بودند          
و صـدقات ندادنـد و بـا         ةزكـو  بيشتر قبائل عرب مرتد شدند و بعضي ارتداد نياوردنـد؛ امـا           

امير المومنان ابوبكر فرمود تا بر جميع قبائل، هم بر مرتدان و            . محصلان به تيغ پيش آمدند    
محاربه و مقاتله كنند و اسباب و اموال ايشان را غنيمت سـازند و تـا                 ةزكو هم بر ناديدگان  

و صدقات مي دادند و ندهند، تيغ  محاربه در ميان نيام  زكوة ز در اسلام درنيايند ، چنانچه  با
بعضي صحابه به ابوبكر گفتند كه اين زمان از نقل مصطفي نزديك است و باطنهـا                . نيندازد

نمي دهند امسال محاربه نكنند، سال آينده چون قوت          زكوة اگر با آنانكه  .متفرق گشته است  
ابوبكر فرمود كه من طرف حقم و عزم كرده ام هرگز ازين . ايشان به زور ستانيمگيريم، از  

   ).56و55همو، همان، (دست از محاربه برندارم  . ..باز نيايم تا حق در مركز قرار نگيرد
برني براي نيل بهتر به  هدف سياسي مذكور، راهكارهايي سياسي و اقتـصادي ارائـه                

از طريق فقر اقتصادي و بي اهميتي سياسي قدرت آنـان را            او مي افزايد كه بايد      . مي دهد 



 1388،  پاييز 2 سال اول، شمارةمطالعات تاريخ اسلام،   30

اين امور سبب نيكونامي پادشاه و ماندگاري نام او بـراي زمانهـاي بعـد مـي                 . از بين برد  
  ).60همو، همان، (شود 

برني امر به معروف و نهي از منكر را از جمله ديگر فرايض  مهم حاكمـان معرفـي     
يـضه پافـشاري كـرده و آن را پـس از انبيـا  وظيفـه          او مانند غزالي بر  ايـن فر       . مي كند 

وي  امر به معروف و نهـي از منكـر            ). 123-1370،126قادري،( سلاطين دانسته است    
مي و پادشـاه    داري معرفي مي كند و آن را مايه سربلندي حكومـت اسـلا              را سرمايه دين  
  )1972،12، برني(اسلام مي داند

دانـد، مـصاديق       آن را مأموريت پادشاه مـي      امر به معروف در تفكر سياسي برني كه       
. اولين و مهمترين مورد، نابود كردن تفكرات گستاخانه و غير سنتي اسـت            . بسياري دارد 

اين مورد شامل علوم دخيله، مانند منطق و فلسفه است كه مزاحم علوم اسلامي همچون          
مچنـين بايـد    پادشـاه ه  . قرآن و تفسير و حديث و فقه و مخالف راه و روش انبياء است             

متافيزيك را تعطيل كند و كساني را كه با پرداختن به علوم عقلي، دل طلاب علوم نقلي                 
برنـي علـت ايـن امـر را شـك و            ). 75همو، همـان،    (را سرد مي كنند،  از ميان بردارد         

. ترديدي مي داند كه ممكن است با خواندن فلسفه و منطق در اذهان مردم تداعي گـردد     
همـو،  (ينا را كه از ترس سلطان محمود غزنوي سـالها گريـزان بـود               وي مورد ابوعلي س   

علاوه براين مـوارد، برنـي از مخالفـان         .داند  از شواهد تحقق هدف پادشاه مي     ) 16همان،  
سرسخت خوارج، معتزليان، اسماعيليان و باطنيان است و رشد آنان را  سبب آسيب بـه                

ديگري كه برني به شاه گوشـزد مـي   نكته مهم ). 76همو، همان، (داند  استحكام سنت مي  
بـه عقيـدة    . كند، حمايت و همراهي با دانشمندان علوم اسلامي و سادات و شيوخ اسـت             

حاكمـان   .وي، پادشاه موظف به حمايت از دانشمندان و ايجاد مقرري براي آنـان اسـت              
ه بايد براي رفع نيازهاي مالي و اقتصادي علما كوشش نمايند و در امور دولتـي از مـشاور    

  ).34همو، همان، ( و رايزنيهاي آنان استفاده كنند
هاي معصيت آميز و پيـشه هـاي گنـاه آلـود،              از ديگر وظايف پادشاه بركندن حرفه     

مانند خمارخانه ها و قمارخانه ها و بركندن طرب خانـه هـا و بـساط فـسق و فجـور                     
  ).168همو، همان، (فاسقان و ملعنان است

  ديشه برنيعدل و مصاديق تحقق آن در ان. 2
عدل يكي از مهمترين مقولات جامعه بشري است كه همواره اذهان متفكران را بـه               
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خود مشغول كرده است؛ به طوري كه به نظر برخي، هستي براساس عدالت آفريده شده               
برنـي نيـز در كتابهـايش،       ). 1380،90يوسـفي راد،  (و شاخصه حكمراني  نيز عدل  است       
او .  بيان اهميـت ايـن مـسئله اختـصاص داده اسـت      بخش قابل توجهي از مباحث را به   

. مهمترين وظيفه پادشاه را  عدالت گستري اعلام و همواره بر آن پا فشاري كـرده اسـت     
برني تحقق مقام   ). 66همو، همان،   (از نظر وي، عدل لازمه دين است و دين لازمه  عدل             

او عـدل را  ). 72ان ، همـو، هم ـ (اولوالامري را نيز با عدل و انصاف همراه دانسته اسـت      
يكي از  موارد مهم در به سرانجام رساندن امور و تحقق آن را در جامعه  با علائمي به                    

رواج كامل امر به معـروف و نهـي از منكـر  در سرتاسـر     : اين شرح همراه دانسته است   
؛ انزجـار كامـل     )همانجـا (؛ ازبين رفتن جور و تعدي       )170همو، همان،   (قلمرو حكومت 

؛  )همانجـا ( بدعتها، چه دردانشها و چه در كتابهـا، بـويژه در آثـار بـاطني هـا                   پادشاه از 
ــداعتقادان و     ــدن ب ــان و خوارش ــن پناه ــن داران و دي ــدن دي ــام ش ــاه و مق صــاحب ج

همـو، همـان،    (؛ تعظيم سادات و علما ومشايخ و زهاد و عباد           )169همو، همان،   (دشمنان
  ).همانجا(آن ؛ ترويج  ارزشهاي اخلاقي، به خصوص ظواهر )171

هـايي ازحكمرانـان عـادل اشـاره          برني بعـداز اشـاره بـه مـصاديق عـدل، بـه نمونـه              
ــد مــي ــر و انوشــيروان.كن مــاني نظيرع ــسد وي دروصــف انوشــيروان مــي. حكمران : نوي

ودر توصـيف   ). 186همو، همان،   (»درسلاطين عجم، نوشيروانِ عادل در داد مستثني بود       «
عنـه در   ) رضي االله (مه تاريخ معتقدند عمر بن خطاب       ائ« :كند  عمر اين چنين گزارش مي    

ايام خلافت و عهد سروري خويش، هفده برگ كدو برخرقه پاره پـاره خـويش پيونـد                 
و صـحابه اعـلام     ... و بارها از اجرت خشت زني قوت روز حاصـل كـردي           ... كرده بود   

  ).187همو، همان، (» كردندي كه كان افقر بيت المدينه بيت اميرالمومنين 

  ذات انسان در انديشه برني. 3
ذات انساني و نحوه نگرش به آن، يكي از مقولاتي است كـه ارتبـاط تنگـاتنگي بـا                   
ساير مفاهيم سياسي دارد؛ چراكه بر اساس آن، نظريه پردازان به تبيين جايگاه پادشاه و               

  . وظايف او و ماهيت حكومت مي پردازند
د عقيده اي مي پـردازد كـه بـي شـباهت بـه      برني نيز دربابِ اين مفهومِ عمده به ايرا   

البته در اين بحث مي تـوان تـأثير      . عقايد ماكياول و ساير انديشمندان هم عصر او نيست        
انديشة سياسي هندو را مشاهده كرد؛ چراكه در انديشة آنان، طبيعت انسان اساساً خـود          
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ث و شـرور و     وي انسانها را موجوداتي خبي    ). 1346،1،40عزيزي،(خواه و تبهكار است     
خشمناك و به طور كلي بد ذات مي داند؛ موجوداتي كـه بايـد مـورد مراقبـت دائـم و                 

وي حتـي  . پيوسته قرار گيرند؛ زيرا بدي و خباثـت بـا وجـود آنـان عجـين شـده اسـت             
طبع انسان آنچنان سفاك است كه فرماندهي و كنترل انسان بدون وحشت            « : نويسد    مي

در ايـن ميـان، دو      . )1972،33،برنـي (» بل تحقق نيـست   از شاهان و قدرت غالب آنان قا      
دسته اول، پيامبرانند كه وجود هايي پاك و مطهر دارنـد           : دسته انسانها مستثني شده اند    

و از بديها دور هستند و دومين دسته، مقدسان كه سلاطين نيز به منزله  هاديان انـسانها                  
كنـد كـه تـرس از شمـشير همـين            اين نكته را نيز صـراحتاً اعـلام مـي         . از ايشان هستند  

). 98همو،همـان، (گرايانـه انـسانها مـي شـود           پادشاهان است كه مانع رفتارهاي وحـشي      
بنابراين، از منظر برني، مردم توده اي  بي اختيار هستند كه  نقشي در حكومت ندارنـد                  

  .و يگانه وظيفه آنان  اطاعت بي چون و چرا از حاكم  است 

  نيماهيت قانون از نظر بر.  4
از  نگـاه برنـي،  قـانون         .  قانون  و قانونمندي  از عوامل استحكام  يك جامعه است           

احتياج مبرم جوامع بشري و عاملي مهم درجهت پيشبرد اهداف حاكم و ايجـاد انتظـام                
همـو، همـان،    (وي كلمه ضابطه را براي تعريف اين مفهوم انتخاب نمـوده اسـت              .  است
  را بـه سـه دسـته تقـسيم       ) قـوانين (ات ،اين ضـوابط   و براين اساس، در خلال حكاي     ) 132
قوانين شريعت، قوانين عرف، و قوانيني كه به دست افرادي مانند پادشاهان بـه              : كنندمي

  ).132همو، همان، ضميمه، ( وجود مي آيد
برنـي  بـا وجـود       . او هر سه  دستة  اين قوانين  را براي اداره جامعه لازم مـي دانـد                 

دانـست كـه بـه دسـت           بسياري از قوانين ايده آل را قوانيني مـي         پذيرش قوانين شريعت،  
. انسانها ايجاد شده اند، مانند قوانيني كه در كتب بزرگاني مانند فارابي و افلاطون آمـده               

اما، دسته  بزرگ قوانين مورد اعتناي وي  قوانيني هستند  كـه از سـوي پادشـاهان و در                     
خ به تغيير زمان و مقتضيات آن وضع شـده  نتيجه مشورت با مشاوران خردمند و در پاس       

اين قوانين  از منظر برني بسيار مهم هستند؛ چراكه بر علـم و              ). 1385،262بلك،( است
عقل استوارند  و بايد آنان را دائمي نمود؛ مانند بسياري از قوانيني كه  از سـوي محمـود                 

رواي ايده آل  چنانكه گذشت، محمود غزنوي فرمان    ). 1972،219همو،  (غزنوي وضع شد    
  . برني و  نصايحش در انديشة او حجت بوده است
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برني از قول سلطان محمود غزنوي شرايطي را براي وضع قانون به اين شـرح عرضـه                 
مخالف احكام شرع و معارض احكام دين نباشد؛ ميـل خـواص و عـوام در آن                 : مي كند 

شد، به منظـور افـزايش      باشد؛ نظير آن در قوانين ساير حكمرانان مسلمان وجود داشته با          
خير باشد، مانند بسياري از  رسوم پادشاهان ايراني كه پيشتر در  احكام اسـلامي نبـود،                  

  ).220 و 219همو، همان، ( اما در راه اعتلاي حكومت لازم و موثر افتاد 
اما نكته جالب در  نقل قول سلطان محمود غزنوي  شباهت بسيار زياد آن به سـنت                  

وي نيـز تحـت تـأثير كتـاب سياسـت           . نديشمند قرون وسطي، اسـت    توماس اكوئيناس، ا  
شـرايطي ماننـد  اينكـه وضـع         . كند  ارسطو شرايطي مشابه برني براي وضع قانون بيان مي        

قانون  بايد همراه با خير و صلاح مردم باشد و نيز  توسـط بزرگـان و پادشـاهان وضـع        
 مي تـوان  اثرپـذيري بـسيار          بنابراين در  اين سخن و سخنان مشابه         ) 384عزيزي،  (شود  

  .زياد برني از انديشه سياسي يوناني را  مشاهده نمود
   تلفيقي ةشياند

، هاي  ايراني    هتهاي آن به  انديشه    بعد از آشنايي با عمده انديشه هاي برني و مشاهده شبا          
اسلامي و يوناني بايد به بررسي اين مسئله پرداخت كه وي بعد ازطـرح  انديـشه هـاي                    

  . و تلاش در تلفيق آنان  به چه نتيجه اي نائل آمدگوناگون
رسد اهداف حكومت و حاكميت از منظر برني، همانند سـاير متفكـران               به نظر مي  

 البتـه در قالـب      -)1972،142، برنـي (مسلمان، تعظيم شعائر اسلام و  اعتلاي كلمه حـق         
 نـو آوري      و نيز گسترش امر به معروف و نهي از منكر بوده است؛ امـا               -مذهب حنفي 

كـرده و آن   برني در ابزاري بود كه وي در راه تحقق ايـن هـدف بـه پادشـاهان توصـيه         
گيري تام و تمام از رسم و رسوم سلاطين عجم بوده است؛ رسومي كه خود وي آنها  بهره

رسـد بـرغم      بنـابراين؛ جالـب بـه نظـر مـي         ). همانجـا ( دانست  را مخالف سنن نبوت مي    
طين مبني بر دينداري و رعايت تام و تمام شرايع دينـي در              سفارشهاي مؤكد برني به سلا    

دارد و    كتابش، سرانجام در امر حكومت، آنان را از عمل به شـرايع اسـلام برحـذر مـي                 
كند براي  كامروايي در امر حكومت، تنها  بايد از رسوم ايران باسـتان بهـرة         توصيه  مي  
 نقش بست و او براي ارائه آن بـه       اما  اينكه اين نظر چگونه  در ذهن برني         . تمام جست 

  .مخاطبان خويش از چه ابزار و كلامي سود جسته است، خود نكته مهمي است
  : گويدوي  با استفاده از  وقايع تاريخي و قرار دادن آنان در كنار يكديگر، مي
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 يگانه فردي است كه توانـست درويـشي و          )ص(ميان تمامي مردم، حضرت محمد    در  )1
ــا ــشيدي را توأم ــزات    جم ــرين معج ــود از بزرگت ــن خ ــد و اي ــته باش ــدگر داش ــا يك ن ب

 جهاندار جهانيان شدند و از زي       )ع(ابوبكر و عمر و عثمان و علي      )2 .  است )ص(پيامبراسلام
و زيست محمدي سر سوزني انحراف نكردند و در زي و زيست و رسم و رسوم خسروي                 

شـهيد شـدند    ...و علـي  عثمـان   كه لازمه پادشاهي است گرد نگشتند و مـع ذلـك عمـر و               
نتيجه اينكه سياست و ديانت از يكديگر جداست و تركيب كامل  سياست             ). 141همان،  (

 محقق شد و بس و      )ص(و ديانت در  ميان تمامي اعصار تاريخ، تنها در عصر حضرت محمد            
تمامي افرادي كه در اين راه مجاهدت كردند، هرگز به نتيجـة هـم سـنگ ايـن دسـتاورد         

 و عمر و عثمـان بـوده        )ع(اهند رسيد، حتي اگر اين افراد بزرگاني مانند علي        نرسيدند و نخو  
بعـد از   « : وي مـي گويـد    . باشند؛ چراكه سرانجامِ تمامي تلاشهاي آنان مرگ بـوده اسـت          

ايشان، خلفا و پادشاهان اسلام را دو كار متضاد كه لازمه دين و ملـك اسـت پـيش آيـد،      
يست محمدي مي كنند ، ملك رانـي و جهانـداري           يعني اگر اتباع سنن محمدي و زي و ز        

  ).همانجا (ي در هيئت درويشي زنده نمي مانندميسر نمي شود و با دعوي پادشاه
برني بعد از بيان  اين وقايع تاريخي اين بار از مباني عقيـدتي خـويش  بهـره جـسته،                     

  :كند كه بر اساس مباني منطقي جامع ضدين محال است  علت را بيان مي
كمال دين داري است و پادشاهي كمال دنياسـت و هـر دو كمـال مخـالف و                  نبوت  ”

متضاد يكدگر است و جمع آن، از ممكنات نيست كه لازمه دين داري بنـدگي اسـت و                  
لازمه بندگي عجز و بيچارگي و مسكنت و تواضع و ذلت و احتيـاج و تـضرع اسـت و                    

 و بي التفـاتي و عظمـت و         لازمه پادشاهي كه كمال دنياست، تجبر و تكبر و تنعم و ناز           
عزت است و اوصاف از جمله صفات ربوبيت است و پادشاهي نيابت و خلافت خدايي               

  )140همو، همان، (“است و ملازمت صفات بندگي پادشاهي نيست
برني بعد از اعلام ناكارآمدي احكام اسلامي در سياست، راهكـاري بـراي حاكمـان        

براي اعلاي دين محمـدي     « :ي مي نويسد  و. مسلمان طراحي كرده كه حائز اهميت است      
زنند  و آن منكران او را       ) ايرانيان(و غلبه دشمنان و نفاذ پادشاهان بايد در رسم خسروي         

و ارتكاب مناكير خسروي را در ديـن محمـدي از           ....سرمايه قوت و شوكت خود سازند     
 جمله مناكير و محرمات دانند و چنانچه  مردار كه محرم اسـت در حالـت ضـرورت                 

مباح مي گردد، رسم و رسوم سلاطين عجم از تـاج و تخـت و تفـرد و تكبـر و خـزاين                       
و هرچه كه لازمه تفرد و تكبر است و         ..... جمع كردن ، زر و جواهر و ابريشم پوشيدن        
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بي آن، پادشاه را پادشاه ندانند، همچنان دارنـد كـه در حالـت ضـرورت، مـردار مبـاح                    
  ).141همو، همان، (» گردد مي

در نهايت، برني امري را بر پادشاه دين دار واجـب مـي دانـد و آن اينكـه، بـر                     البته  
پادشاه دين دار واجب است كه از  ارتكاب محظورات ديـن متأسـف و متنـدم باشـد و                    
شبها پيش خداي عزو جل گريه و زاري و  اعتذار نمايد و جمله رسـوم سـلطنت را بـه                     

  ).142-141همو، همان، (يقين مخالف نبوت داند 
پردازد مي برني بعد از شرح نظريه خود و بيان ادله، به كاربرد آن در ميدان سياست              

هدف حكومت و پادشاهي، اسلام وشكوه آن اسـت؛ امـا بـا بهـره گيـري                 : و مي نويسد  
بـه بيـان واضـح تـر برنـي گـسترش اسـلام و               . روشهاي حاكميت ايرانيان پيش از اسلام     

رسد اين  به نظر مي  . ي ايراني مقدور دانست   اي حكمران حكومت اسلامي را تنها با روشه     
 104عقيده  نقطه عطف انديشه تلفيقي برني باشد، چرا كه وي در ادامـه بـه برشـمردن                   

صفت متعالي پادشاهان مي پردازد ؛ صـفاتي نظيـر امانـت، راسـتگويي،  خـوش خـويي،          
 حافظ سرِبودن، حق گذاري ، دلسوزي ، تقرير خوب و نـرم سـخني و همگـي  آنـان را                    

شاخصه هاي شخصيتي حكمرانان عادل و دادگر ايراني دانسته است و براين اساس، آنان              
  ).300-290همو، همان، (را به عنوان الگوهاي پادشاهان جهان اسلام معرفي مي كند 

از سوي ديگر، مي توان عقيده جدايي سياست و ديانـت را درگفتـار برنـي مـشاهده                  
 قطب عالم مي داند، اما در حكومت، او را مقيد نمود؛ بخصوص كه وي پادشاه ديندار را 
گيري رسوم حكمراني     داند و بالعكس از به كار       به دينداري و رعايت اصول اسلامي نمي      

اگر خلفا و پادشاهان بخواهند به سيرة پيغمبر اقتدا         : نويسد  دارد و مي    اسلامي برحذر مي  
  ).127 همو، همان، (كنند، يك روز خلافت و پادشاهي كردن آنان ميسر نخواهد شد

  سخن پاياني
ضياءالدين برني در دورة سلاطين تغلقي دهلي دست به نگارش كتابهايي زد تا راهگشاي              

هـاي سياسـي رايـج در         وي در آثارش با اسـتنتاج مفـاهيمي از انديـشه          . اين سلاطين باشد  
روزگار خود، كوشيده است پس از طرح معضلات، راهكارهايي غيرمستقيم بـراي حـل        

  .ا ارائه نمايدآنه
  – هاي سياسي ايرانـي     ترين انديشه هاي سياسي وي، مي توان انديشه         با نگاهي به مهم   

 از انديشه هاي مؤثر بر وي دانست و سپس انديـشه هـاي سياسـي                 اسلامي را اولين دسته   
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ايران باستان و پس از آن افكار يوناني را صاحب بيشترين اثر بـه شـمار آورد و ميـزان                    
در خصوص پرسـش دوم تحقيـق، يعنـي         . شه سياسي هندو را  كم ارزيابي نمود       تاثير اندي 

هاي گوناگون نيز، پاسخ آن اسـت كـه شـايد تنهـا               دستاورد تلاش برني در تلفيق انديشه     
دستاورد تلاشهاي وي را ارائه اين نظريه دانست كه در راه تحقق هـدف اعـتلاي اسـلام          

  . نيز سود جستتوان از اهرمها و ابزارهاي غير اسلامي  مي
ها ناتمام مانده اسـت، از        البته در مواردي، تلاش برني در تلفيق برخي آراء و انديشه          

كنـد كـه        هاي مختلف و گاه متناقض برخـورد مـي          اين رو، محقق به چيدماني از انديشه      
بـدل  ) برنـي (هـاي وي    نتيجه گيري را براي وي دشـوار و او را صـرفاً بـه راوي انديـشه                

يابي آنان در شخصيت انوشـيروان و         طرح تناقضهاي حاكم عادل و مصداق     : سازد، مثلاً   مي
  .)187-186همو،  همان، (عمر
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